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 1اولين مظلوم 

ی ن الله تعاالزیارت مطلقه ي پنجم است كه مرحوم كلینی رضوااز جمله زیارات حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام 

ي  وده و جملاهامام دهم علیه السلام نقل نم ،علیه در كافی شریف از حضرت ابی الحسن الثالث، علی بن محمد الهادي

  :اول این زیارت بعد از سلام، جمله اي است بسیار حایز اهمیت

 2ه وَ أَوَّلُ مَنْ غُصِبَ حَقُّ مٍمَظْلُو أَوَّلُ أَنْتَ ،السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا وَلِيَّ اللَّهِ

 تو نخستين مظلوم و اولين كسي هستي كه حقش غصب گرديد. ،اي ولي خداسلام بر تو 

 یاكرم صال یعنی چه؟ در حالی كه می دانیم پیامبر ،علی علیه السلام اولین مظلوم و اولین كسی كه حقش غصب شده

ت باه چاه اوللیلا. دو چه بسا آن وجود مقدس اول مظلوم باشا ندستهمقدم بر امیر المؤمنین علیه السلام الله علیه و آله 

بایسته ي  له شایسته والله علیه و آ یرسول خدا صل، قبل از دوم باشد و چه به معناي اولویلت؛ به هر دو معنا معناي اولِ

یان زمیناه در ا؟ پس چرا این خطاب به امیر المؤمنین علیه السلام شده و در زیارت آن حضرت آمده. این خطاب است

 : رسیده كه فرمودند سخنی از خود امیر المؤمنین علیه السلام

قُريش عَلى رسولِ الله صلي الله عليه و آله وسلم أظَهَرَتهُ فِيَ و سَتُظهِرهُُ فيِي وُليدي ميِن  حِقدٍ حَقَدَتهُ ... كُلُّ

 ... 3بَعدي
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مود و به همه را نسبت به من اظهار ن، با پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله داشتهر حقد و كينه اي كه قريش 

 ... پس از من نسبت به فرزندانم اظهار مي داردزودي 

ه كا قل مای كنادننقیب  شارح نهج البلاغه ي امیر المؤمنین علیه السلام از استادش ابو جعفر، ابن ابی الحدید معتزلی

، ختگران رییبه شمشیر علی علیه السلام و د –ز كفار و مشركان ا -الله علیه و آله  یتمام خون هایی كه رسول خدا صل

از خاود  عرب پس از فقدان آن حضرت همه را به گردن علی گذارد؛ زیرا عادت عرب بر ایان اسات كاه اگار نتوانساتند

 . شخص انتقام بگیرند از نزدی  ترین كسان او انتقام می گیرند

رت این من تعجلب می كنم كه چگونه پس از آن حض، من ابن ابی الحدید به استادم ابو جعفر نقیب گفتماو می نویسد: 

قد و حساد هاا و مدت علی علیه السلام زندگی كرد و چگونه او را در دورن خانه اش نكشتند با این جوشش و غلیان حِ

اگر نه این بود كه صورت بر خاک نهاد و سكوت و خموشی و گمنامی : گفت ؟جگرها و داغی سینه ها بر علیه اوحرارت 

  4 .مشغول شد هر آینه او را كشته بودندپیشه گرفت و به نماز و عبادت و نظر در قرآن 

لیاه السالام عی به امیرالماؤمنین كه: شخصرسیده است و ابن ابی الحدید آورده  موضوعدیگر حدیثی هم مرتبط با این 

سایده شد و كمال رپسري به جا مانده بود و به سن ر ،الله علیه و آله یاگر از پیامبر اكرم صل كه نظر شما چیست: گفت

 ؟ و كار را به دست او می سپرد؟ عرب تسلیم او می شد آیا، بود

 باه دسات او نمای دادناد( بلكاه او را  امار حكومات و خلافات را هام وناه )تسالیم كاه نمای شاد : حضرت فرمودناد

را خوش نداشات و در محمد صلی الله علیه و آله وسلم عرب امر  من انجام دادم انجام نمی داد. آن چهاگر  ند،می كشت

و در همان زمان میان خود اجماع كردند كه اگر از دنیا رفت  نباید می كردند آن چه رواداشتندبا او  حضرتزمان حیات 

كار را از اهل بیت او بگیرند و اگر نه این بود كه قریش از نام او براي رسیدن به مقاصد خودش استفاده می كرد و آن را 

هر آینه پس از او ی  روز خدا را عبادت نمای كارد و هرچاه ساریعتر  ،خودش قرار داده بود وسیله ي عزلت و حكومت

 5 .مرتد شده و بر نمی گشت
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 هاار چنااد اطاالام مظلااوم باار او نشااده و  ،ماای تااوان چنااین گفاات كااه حاان تعااالی اولااین مظلااوم اسااتبنااابر ایاان 

تعاال از خداوناد م قد و كینه اي كه كفار و معاندانحِ. مظلومیلت او در مظلومیلت اولیاي اوستنمی شود و ظهور و بروز 

و به حسااب ا قبل از همه، دارند قابل توصیف نیست و بر فرض محال اگر دسترسی به او پیدا می كردند و می توانستند

 و را از باینولی دسترسی به او كه ممكن نیست و در توان كسی هم نیسات كاه ا، می رسیدند و او را از بین می بردند

، و مای تراشانداگاهی شری  باراي ، گاهی او را نفی می كنند .ظلم به ذات او و اوصاف او فراوان شده و می شود، ردبب

نمای الا كه ب حوخ. مانند آنجز به او می دهند و گاهی نسبت ظلم و عَ، گران نسبت می دهندیگاهی صفات او را به د

مصلحت نیسات  این همرسول و فرستاده او می داند! ه خود را این آقایی ك می روند سراغ، توانند به حساب خدا برسند

ت حضاركه در حادیث آخاري كاه از  از وضعی كه پیش آمده استفاده كنند تا جایی كه ممكن است ندمی خواهچون 

 :ح شده بودآوردیم به این جهت تصریامیرالمؤمنین علی علیه السلام 

ولاولا أن قریشاا جعلات اسامه .. . دته على ما آتاه الله من فضاله،سَوحَهت أمر محمد )صلى الله علیه واله( العرب كرِ إنل

الله علیاه و  یامر محمد صل، همانا عرب 6... ذریعة الى الریاسة، وسُللما الى العز والإمرة، لما عبدت الله بعد موته یوما واحدا

اسم او را وسیله ي ریاست و نردبان عزت و و اگر نه این بود كه .. . خوش نداشت و بر او حسد می برد را( آله )رسالت او

حكومت خود قرار می داد پس از فقدان او ی  روز خدا را عبادت نمی كرد )و آیین او را ولو به صورت ظاهر حفظ نمی 

 ( .نمود

ند ولی اظهار دشمنی دارمی پیغمبرش را هم كه دشمن ، ان به او نمی رسدشدست ند واز خدا كه خیلی كینه و بغض دار

؛ حاالا هاسلام آنان اسلام طمعی بود ،چه از امام معصوم علیه السلام رسیده به تعبیر آن نسبت به او مصلحت نیست كه

. ند او را مسموم نمودندبه وسیله ي جاسوس هایی كه در خانه ي او داشت یا هم كه از دنیا رفت و پیامبر خدا؟ ندچه كن

كه در بیان این آیه ي شریفه مرحوم عیاشی سمرقندي در اثار نفایس و كهان  7أعَْقاَبِكُمعَلَى  أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ.. 

 آیا می دانی پیامبر اكرم :به عبد الصمد بن بشیر فرمودند تفسیرش از حضرت صادم علیه السلام نقل نموده كه حضرت

إِنَّهُماَ سَقَتاَهُ فَقُلْناَ إِنَّهُماَ وَ أَبُوهُماَ شَرُّ  المَْوْتِ قَبْلَ فَسُمَ؟ ندیا كشته شد، ندالله علیه و آله به اجل طبیعی از دنیا رفت یصل
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همانا آن دو زن آن وجود مقادلس را مساموم . الله علیه و آله  قبل از موتش مسموم شد یپیامبر اكرم صل. مَنْ خَلَنَ اللَّه

 .8پدرانشان بدترین خلن خدا هستندهر آینه آن دو و : ما گفتیم عبداصمد می گوید، سپس. كردند

ه ایان كا بریزند! معلی علیه السلا آورده اند تا بر سر امیرعالمحالا همه ي آن بغض و كینه ها و دشمنی و عداوت ها را 

جعفر نقیاب و همچنین در آن چه ابن ابی الحدیاد از اساتادش اباو ه شداز خود امیر المؤمنین آورد آن چهدر  حقیقت

ه رسول خدا شد وبلا گردان خدا در مظلومیت، آورده بود تصریح شده است و نتیجه این كه امیر المؤمنین علیه السلام 

 است و شاید همین جهت موجب شده كه از حضرتش به اول مظلوم تعبیر شود.

ور در در تلبلس به مباد  فای الحاال اسات و ظها –صفت مشبه ، اسم مفعول، فاعل اسم –به عبارت دیگر ظهور صفت 

یات خادا و مظلوم به نحو كمال و تمام در او به فعلیت رسایده اسات و تبلاور مظلوملیت دارد اولین كسی كه صفت فع

ز رساول پاس ا و از طرفی چون علی علیه السلام محبوب ترین خلان. امیر المؤمنین علیه السلام است، رسول خداست

جفاا  ،اذیات او، الله علیه و آله ظلم باه او یخدا در نزد حن تعالی است و محبوب ترین مردم در محضر پیامبر اكرم صل

كنایم كاه  پاس باه او ظلام. نسبت به او بیشتر موجبات ایذا  خدا و رسول خدا را فراهم می آوردگري و ستم ستیزي 

 . بر این اساس اول مظلوم و اولی مظلوم است، مان را از خدا و رسول بیشتر گرفته باشیم دلخوري

ظهور و باروز داشاته ولای از بعضای صلی الله علیه و آله وسلم  هر چند مظلومیت اول مظلوم پس از فقدان پیامبر اكرم

همین اولین مظلاوم ، مظلومیت تامِّ جلوه يمقدس هم باز كه حتی در روزگار حیات آن وجود  روایات استفاده می شود

روزي پادرم : نادحضرت صادم علیاه السالام فرمود: نعمانی حدیثی بس شنیدنی نقل نمودهجناب ابو زینب . است بوده

ساپس ، ندو گریسات نادنگااه كرد –باود  انكه از خواص اصحابش –حضرت باقر علیه السلام به جناب حمران بن اعین 

شگفتم كه چگونه مردم از كلام پیامبر خدا غفلات كردناد یاا فراماوش كردناد یاا خاود را باه در ، حمراناي : ندفرمود

و اصحاب به عیادت حضارتش آماده  ندالله علیه و آله در بستر بیماري بود یآن زمان كه رسول خدا صل !فراموشی زدند

ولی میسار نشاد پایش  ندسلام كرد وند در این میان علی علیه السلام وارد شد، كه خانه پر از جمعیت شد تا آن بودند
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یاا - ندبود برداشت اندر این میان حضرت بالشی كه نزدیكش. د و جمعی كه بودند جا ندادندند و خدمت حضرت برسنرو

 . نزد من آي. علی جان پیش آي، إلَیَّ یا عَلیَ: ندو فرمود -ندزانوهاي مبارک را بالا گرفت

سپس رو باه . ندنشاند یشان را كنار خودو پیامبر اكرم ا ندعلیه السلام پیش رفتكه چنین دیدند راه دادند تا علی مردم 

در حالی كاه ، هان مردمانبِأهَْلِ بَیْتِی فِی حَیَاتِی ماَ أَرَى فكََیْفَ بَعدَْ وَفَاتِی!  تَفْعَلُونَ هذََا أَنْتُمْ :ندمردم كرده چنین فرمود

 نادادامه داد پیامبر سپسفات من با آنان چه خواهید كرد! نم پس از ومن هستم با اهل بیتم چنین می كنید كه می بی

اعراض حن  هرچه به اهل بیت من نزدی  شوید به خدا نزدی  شده اید و هرچه از آنان دور شوید مورد، به خدا قسم –

 9.. . تعالی قرار گیرید

خبر داده است كاه در شاب معاراج در آن او  آن مظلومی است كه حن تعالی از ظلم مردمان به علی علیه السلام، آري

 أُمَّتاِ َ ماِنْ فَیَلْقَى عَلِیٌّ أَخُوکَ أَمَّا ... :خلوتكده ي راز و سراپرده ي اعزاز از جمله حقایقی كه به حبیبش فرمود این بود

اما برادرت )علای علیاه السالام( از  10 الْقَتْلُ ذَلِ َ آخِرُ وَ الظُّلْمَ وَ[ الْجهُدَْ وَ] الْجَحدَْ وَ الْحِرْمَانَ وَ التَّوْبِیخَ وَ التَّعْنِیفَ وَ الشَّتْمَ

ظلم و ستم می بیند و سرانجام او را به قتل ، خستگی و مشقت، سرزنش و توبیخ، تم و ناسزا و عتاب و ملامتامت تو شَ

 ... می رسانند

او را  ویااد كارده   علیاه آلاه از مظلومیات اوالله یعلی علیه السلام آن مظلومی است كه مكرلر در مكرلر پیامبر اكرم صل

 : نددفرمومی سلام الله علیه و آله به علی علیه ال یرسول خدا صل: ندحضرت رضا علیه السلام فرموداند.  مظلوم نامیده

هماناا تاو پاس از مان ، علای جاان 11بَعاْدِي. الْمَحْجُاورُ أنَْتَ عَلِیُّ یاَ بَعْدِي الْمُفاَرِمُ أنَْتَ عَلِیُّ یاَ بَعْدِي الْمَظْلُومُ أنَْتَ عَلِیُّ یاَ

همانا تو پاس از مان تنهاا مای ، علی جان. همانا مردم بعد از من از تو مفارقت می كنند، علی جان. مظلوم خواهی بود

 . مانی و مردم تو را ترک می كنند
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 12.، باابی الوحیاد الشاهیدلبللاه و هاو یقاوعلیا و قَ مَزَلتَبی، اِانلرأَیتُ : اخطب خوارزم حنفی از عایشه آورده است كه گفت

پدرم فداي تو كه تنهاا  الله علیه و آله علی علیه السلام را به خود گرفته و می بوسد و می گوید یدیدم پیامبر اكرم صل

 . شويمی مانی و شهید می 

در   علیه و آلاهالله یرسول خدا صل اب: ندنقل نموده كه فرمودامیرالمؤمنین علی علیه السلام از خود ارزمی وهمچنین خ

ت! یان بااغ زیباساچقادر ا، هاذِه الحَدیقَاة ما احسَْنِ، اي رسول خدا: گفتم ،به باغی رسیدیم، مدینه به راهی می رفتیم

 . زیباست ولی براي تو در بهشت زیباتر از این است، آري: ندفرمود

فت و شنود شنیدم تا بر هفت باغ عبور كردیم و همین گ همین پاسخ را دیگري گذشتیم همین سخن را گفتم و باغبه 

 دن من آوردرسول خدا مرا در بر كشید و دست در گر ،تا به جایی رسیدیم كه مسیر خلوت شد و كسی نبود ،تكرار شد

 ی صاُدور اقاوامٍفاضاَغائنُ : دندفرمو یا رسول الله چرا می گریید؟: عرض كردم! با صداي بلند گریه كردن ندو شروع كرد

گر بعد منمی سازند  می گریم به خاطر آن كینه هایی كه در سینه هایی است كه آن ها را ظاهرلایَبدونها لَ َ الا بعدي. 

 . از فقدان من

فرمودید همراه با سلامت دین من پیش  آن چه؟ فِی سُلامةٍ مِن دِینی: به حضرت عرض كردم: فرمودندعلی علیه السلام 

 ، آري: فرمااود -؟ صاادمه اي بااه دیاان ماان نماای زنااد ،ور و بااروز آن كینااه هااا و اذیلاات و آزارهاااظهاا –ماای آیااد 

 13.یْنِ دِفِی سَلامةٍ مِن 

نین علیاه السالام مای ؤمالمالله علیه و آله هم در حالی كه امیر یو سرانجام در لحظات واپسین زندگی پیامبر اكرم صل

 أَناْتَ لِماَنْ خَصاْمٌ أنََاا وَ بَعاْدِي الْمَظْلُومُ أنَْتَ عَلِیُّ یاَ :ندرا از بدن شریف حضرتش بردارد فرمود اننور دیدگانش ندخواست

همانا تو پس از من مظلوم خواهی بود و من فرداي قیامت با هاركس تاو دشامن باشای ، علی جان 14.الْقِیَامَةِ یَوْمَ خَصْمُهُ

 دشمن خواهم بود.

                                                           

 26المناقب خوارزمی، ص  -12

 26همان، ص  -13

 مان علیهم الله صلوات بیته أهل على جرى بما أمته ص النبی إخبار و نبیه تعالى الله إخبار 2 باب/  76/  28ج( / بیروت - ط) الأنوار بحار -14

 37:  ص....  . العدوان و الظلم
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مظلومی است كه حضرت صدیقه علیها السلام آن مظلومه ي هستی براي مظلومیت او در آخارین علی علیه السلام آن 

 یاَ الْمُؤْمنِِینَ أَمِیرُ لهَاَ فَقَالَ بكََتْ الْوَفاَةُ فاَطِمَةَ حَضَرَتْ لَمَّا: ندساعت عمرش گریسته كه حضرت صادم علیه السلام فرمود

. ندحضرت فاطمه علیهاالسلام فارا رساید گریسات زمان شهادتآنگاه كه  15.بَعْدِي تَلْقَى لِماَ أبَْكِی قاَلَتْ یُبكِْی ِ ماَ سَیِّدَتِی

چه مقامی اسات چاه ؟ چه آدابی است؟ چه ادبی است.. . اي سیده ي من: ندفرمود ایشانامیرالمؤمنین علیه السلام به 

 گفتاار و ساخن چیسات؟؟ كیساتشنونده ؟ گوینده كیست؟ چه بزرگی و كیانی است؟ چه رفعتی است؟ تی استلجلا

 . سومین ركن هستی، لسلام استا دومین شخصیت عالم وجود و شنونده فاطمه علیها، گوینده علی علیه السلام است

یاا : دناالنسا  مای گوی هسیلد المسلمین به حضرت سیلد، سیلد الأولیا ، سیلد الأوصیا . است« یا سیدلتی»سخن و خطاب 

در هار حاال  اسات.« ولولا فاطمة لما خلقتكما»الی براي این مشكله باشد معماي اگر حلل ؟میمی فهم.. ما چه . ،سیدلتی

می كند و این سیلد و آقا را آن « یا سیلدتی»آن سیلده را این سیلد و آقا می شناسد كه به او خطاب ، یا سیلدتی: ندفرمود

 16... !گوید به او می« وَ الحُرلة زَوجَتُ  إفْعَل ما تشَا »سیلده می شناسد كه 

ینای مای چه تو بعد از مان مای ب این بود: براي آن ندپاسخی كه سیده ي هستی داد؟ چرا می گریی، اي سیده ي من

 .اولین مظلوم عالم گریه می كنم(اي م )براي مظلومی تو ریَگِ

محباوب تارین : كاه وقتای از او پرسایدندعلی علیه السلام آن مظلومی است كه جناب ابوذر او را مظلوم معرفی كرده 

در حالی كه اشاره به امیر ؟ الله علیه و آله بوده ینزد رسول خدا صل شخصنزد تو كیست كه همو محبوب ترین  شخص

یخُ المَظْلاوم المُضاْطهََد حَقِّاه: گفت ند،المؤمنین نمود كه فرا روي او مشغول نماز بود ایان بازرو و آقااي  17.هَوَ هذَا الشاَّ

 .ساخته و به او ستم نموده اندهور مظلوم كه او را مق

 فیِ قَالَ إِلَّا المِْنْبَرِ علَىَ مَرَّةً یَقُمْ لَمْ عَلِیلاً إِنَّ :است علی علیه اسلام آن مظلومی است كه مكرلر خود را مظلوم معرفی نموده

 نادهمانا علی علیه السلام هیچ گاه بر منبر قارار نمای گرفت18.نَبِیَّه اللَّهُ قَبَضَ مُنذُْ مَظْلُوماً زِلْتُ ماَ یَنْزِلَ أَنْ قَبْلَ كَلَامِهِ آخِرِ

                                                           

 و غسالها و شاهادتها إلاى مرضاها فای شكایتها و حزنها و بكائها و الظلم من علیها وقع ما 7 باب/  218/  43ج( / بیروت - ط) الأنوار بحار -15

 155:  ص....  . ظلمها من على الله لعنة و علیها الله صلوات دفنها إخفا  فی العلة بیان و دفنها

 224كتاب سلیم بن قیس، ص  -16

 533الامام علی بن ابی طالب علیه السلام من حبه عنوان الصحیفه، ص  -17

 112:  ص....  . شفقته و حلمه فی فصل/  115/  2ج( / شهرآشوب لابن) السلام علیهم طالب أبی آل مناقب -18
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پیوسته از آن روزي كه خداوند پیامبرش را از دنیاا : ندد می فرمودنقبل از این كه فرود آی انجز این كه در آخر گفتارش

 . برد من مظلوم بوده ام

ر همین است كه بگوییم هماان گوناه كاه بهت، المؤمنین علیه السلام نمی شود این چنین گذشتاز كنار مظلومیت امیر

 مظلاومی. چنین است درک و هضم نیست كمال مظلومیت او همپیش از ما قابل  يسایر كمالات او براي ما و بزرگترها

 . است كه كم و كیف مظلومیتش قابل شناخت نیست

آن شهادت به مظلومیتی می دهیم و در زیارت می خوانیم ولی چوناان ساایر ، مظلومی می شنویم، مظلومی می گوییم

از شارح و توضایح مظلومیات آن اولاین زباان متعلن به آن وجود مقدس است ناشناخته مانده است كه به راساتی  چه

ن مظلاومی علی علیاه السالام آ. هم توان ترسیم و تصویر مظلومیت او را ندارد قلمیچونان كه هیچ  .مظلوم عاجز است

. ش به اذن پروردگار در اختیار اوست و اگر اراده كناد ظاالم نمای ماناد تاا ظلمای كنادس كشیدن ظالمینفَاست كه نَ

اساائه ادب و ، می خواناد« سیدتی»همان كه او را ، دست ببندند و به همسر گرامی اشرا  مظلومی با این قدرت و توان

 . .. ؟می فهمیم یعنی چه، جسارت و اهانت كنند

اگر همین ی  مظلومیت او را در نظر  ،و اوللُ مَن غُصِبَ حَقُّه مَظلومٍ اوللُ أنْتَ: وقتی در برابر قبر شریفش عرض می كنیم

پاي منبر بنشانند و ، برهنه مظلومی با این توان و قدرت را با سرِ. بگیریم و قالب تهی كنیم مورد ملامت قرار نمی گیریم

جاي رسول خدا بنشایند و ، هیچ آگاهی و اعتباري ندارد حتی معناي ظاهري قرآن را نمی داندكسی كه هیچ و هیچ و 

شاوم ایستد و او را وادار به آن بیعات ه اي از سیلئات اوست با شمشیر آهیخته بالاي سر حقیقت ایمان بدیگري كه سیئ

 ! سازد

 ابن عباس گویاد:. رار به مظلومیت او دارندهم اق به حقش آن مظلومی است كه ظالمینامیرالمؤمنین علی علیه السلام 

یاَبنَ عَبلاس ما : نا گهان به من گفت، میه اي از كوچه هاي مدینه می رفتدر كوچ )خلیفه ي دوم( دست در دستِ دومی

را حقلاش : گفتم. ( مظلوم استعلی علیه السلامصاحب و رفین تو ) عباس گمان می كنم پسرِ. اظُنِّ صاحِبَ  الاَ مَظلُوماً

ساپس ، مقداري باا خاودش حارف زد. رفت و دستش را از دست من بیرون كشید، گفتمتا این جمله را  !به او برگردان

: گفاتم. می پندارم منع حقوم او به این جهت است كه او را كوچ  شامردند، پسر عباس: گفت، ایستاد تا به او رسیدم

)امیرالمؤمنین علی علیاه السالام را( بگیرد او را  )خلیفه ي اول( خداوند روزي كه امر نمود سوره ي برائت را از رفین تو
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تا این جمله را گفاتم( از مان بلكه او را بزرو دانست، چه شد حالا شما حن او را كوچ  می شمارید؟ كوچ  نشمرد )

 19.روي گرداند و رفت

شقشاقیه  ي؛ همان سومی كه مولا او را در خطباه است كه سومی هم به او ظلم می كندعلی علیه السلام آن مظلومی 

سومی باه ، یتا آن كه به دنبال جریان شوراي شش نفريِ دوم :انداش پس از معرفی اولی و دومی چنین معرفی نموده 

ي آن  پا خاست در حالی كه همچون شتري پُر خور و شكم باره بود كه همتی جز چریادن و انباشاتن شاكم و تخلیاه

 . نداشت

است و آن داغیِ هوا با حضرت داشت با چوب دستی اش برخ هنگامِ و در روز گرمكه  فتگوئیبه دنبال گ خصیشچنین 

ن حضرت آد تا هر چه خواست انجام داد و سپس وو حضرت دستی به طرف او نگشقرار داد وجود مقدلس را مورد ضرب 

له ند كه این جمكو حكم  –خدا میان من و تو باشد : ندو فرمود ندو به منزل برگشت نددبا جامه پوشانی را انسر و رویش

 ا مان چناین مایهر آینه من تو را امر به معروف و نهی از منكر می كردم و تاو با –كاملاً نماد و نمود مظلومیت است 

 : و این  عین عبارت؟ كنی

 اللَّاهُ: قُلاْتُ وَ مَنْزِلِای إِلَاى رَجعَْتُ وَ بِثَوْبِی فَتَقَنَّعْتُ حاَجَتَهُ، قضَىَ تَّىحَ یدََهُ أَرُدُّ ماَ اللَّهِ وَ فَضَرَبَنِی، بِالْقَضیِبِ إِلَیَّ قَامَ ... ثُمَّ

 20مُنكَْرٍ. عَنْ نهََیْتُ َ وَ بمَِعْرُوفٍ أَمَرْتُ َ كنُْتُ إِنْ بَیْنَ َ وَ بیَنْیِ

در خدمت : كه در این ماجرا هم مظلومیت حضرت آشكار است در دیگر جریانی كه مبرلد از قنبر غلام حضرت نقل كرده

عثماان شاروع . فاصله گارفتم، نددیدم دوست دارند تنها باشند حضرت اشاره فرمود، میعلی علیه السلام نزد عثمان رفت

چرا حرف نمی : و او  می گفت ندو چیزي نمی گفت ندرا پایین افكنده بود انكرد به حضرت عتاب نمود و حضرت سرش

 .. . 21زنی

                                                           

 135،ص40بحار النوار، ج -19

 بعاض و أعواناه و ولاتاه و عثماان بین و علیه الله صلوات المؤمنین أمیر بین جرى ما باب[ 28/ ] 452/  31ج( / بیروت - ط) الأنوار بحار -20

  449:  ص....  . أحواله

 13،ص1الكامل، للمبرد، ج -21
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پاس از  مرحوم علامه ي امینی رحِمَهُ الله،. بخشیممی با آوردن جملات جامعی از الغدیر این بحث را خاتمه  در این جا

یر خلان نقل حدیث معجول بخاري و خطیب بغداد از محمد حنفیه از امیر المؤمنین علیه السلام كه اولی و دومی را خَ

سومی را ذكر كند می گوید پس از آن ، عرفی نموده و پسر از بیم این كه نكند پدرالله علیه و آله م یبعد رسول خدا صل

در نفاع و ضارر و ساود و كاه مان هاست لپدر تو یكی از مس، سر جانمپ: دو نفر تو سومی هستی و جواب پدر این است

 . زیان با آنان سهیم است

برتري علی علیه السلام و بهترین خلان باودن او بعاد از  فعلاً در مقام تقدم و: می گویدحوم علامه امینی مرپس از این 

باول می خواهیم همین حدیثی را كه بخاري و خطیب نقل كارده اناد و ق بلكه ،الله علیه و آله نیستیم یرسول خدا صل

بلكاه  ؟دقت قرار دهیم و ببینیم آیا آن انسان كامل را به منزله ي یكی از آحاد مسلمین به حساب آورده انددارند مورد 

؟ ولی كجا و كجا، اي كاش میان او و سفله ي اعراب و طبقه ي ساقطه ي از اصحاب رعایت مساوات و برابري می كردند

 . با من بیایید و بنگرید و بگویید

غیر از او كدام مسلمان شریف یا وضیع را سراغ دارید كه بر فراز هیجده هزار منبار ماورد لعنات  ، شما را به خدا سوگند

 ؟ رفته باشد و هیچ كس ی  كلمه در مقام دفاع از او نگفته باشدقرار گ

 پاایین دسات را غیار از ساید عتارت،غیر رفیع و به من بگویید كدام مسلمان رفیع و بالادست یا ، شما را به خدا قسم

و دشنام او در نماز جمعه و جماعت و جوامع مذهبی به صاورت سانت  بُّامیر المومنین علیه السلام می شناسید كه سَ

 ؟ در آمده باشد و ختم مجالس وعظ و خطابه با لعن او باشد و اگر كسی هم در مقام نهی بر آید او را تبعید كنند

و از باب الدرج  نماز جمعه را خواندم. از حوران به دمشن آمدم كه عطا و مقرري ام را بگیرم: جنید بن عبدالرحمان گوید

و موعظاه  براي مردم قصه و تاریخ گفات، قاصل می گفتند ي در آن جا پیرمردي را دیدم كه به او ابوشیبه، بیرون آمدم

إخْتمِوا مَجلسَِنا بِلعَن أبی تُراب فَلَعَنُوا : كرد و با گفتارش بیم و امید بخشید و اش  از دیده ي ما جاري كرد سپس گفت

من به كسی كه طارف راساتم باود رو . مردم هم ابوتراب را لعن كردند ،را به لعن ابوتراب تمام كنیممجلسمان . أباتُراب

پسار عام رساول خادا و : گفاتم. علی بن ابی طالب است: گفت؟ این ابوترابی كه لعنت می كنید كیست: كردم و گفتم

 –جنیاد : عساكر آورده و در آخر گویاد تا آخر جریان كه ابن.. . ؟شوهر دختر او و اولین مسلمان و پدر حسن و حسین

آن مارد . اعتراض كرد و لطمه به صورت آن مرد زد –این بنده ي خدا كه از حوران آمده بود این حرف ها را كه شنید 
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 –بیچاره را كه به بدعت لعنت امیر المؤمنین اعتراض كرده بود  –نید هشام هم جُ. به هشام بن عبدالمال  شكایت كرد

 ید كرد و در سند بود تا از دنیا رفت.به سِندْ تبع

 به من بگویید كدام عزیز پرورش یافته ي در سایه ي نبولت را می شناسید غیار از عزیازِ، شما را به پروردگارتان سوگند

شاانده تاا وگرامی تر از جان ما كه مقهور و مغلوب همگان قرار گرفته و هركس از كأس محنت و بلا جرعه جرعه به او ن

در زندگی خسته و ملول گشته و صبر و بردباري پیشه ساخته چونان كسی كه خار در چشمش و اساتخوان در  آنجا كه

 یراثش را مورد غارت و چپاول دیده!گلویش نشسته و م

به من بگویید جز علی علیه السلام كسی را می شناسید كه امر امت محمد جز باه ساب و لعان او ، شما را به خدا قسم

كار ما جاز باا . لا یسَتَقیم لَنا الأمر اللا بِذل : گفت؟ چرا او را بر منابر لعنت می كنید: به مروان گفتند؟ استقامت نپذیرد

 . لعن او سرانجام نمی گیرد

به من بگویید كدام موحد مسلمان جز علی علیه السلام را می شناسید كه خلیفه در مقام بیعت ، سوگند به پروردگارتان

 از او را شرط بیعتش قرار دهد آن سان كه معاویه چنین نمود.تبري و بیزاري ، گیري

این ؟ به من بگویید كدام انسان را غیر از علی علیه السلام می شناسید كه نامش بر مردم گران آید، شما را به خدا قسم

هستند كه امر می د به خوبی از او یاد كند و این معاویه و عبدالمل  وانعایشه است كه اسم حضرت را نمی برد و نمی ت

كنند ابن عباس اسم فرزندش را كه علی است تغییر دهد و علی بن جهم سلمی پدر و مادرش را لعنت می كرد كه چرا 

 او را علی نامیده اند.

 محسان و نیكوكاار و تسالیم فرماان خادا جاز اول المسالمین  كادام مسالمانِ سوگند به پروردگارتان،: به من بگویید

تحقیر كننادگان او هماه و هماه ، قاتلان، دشمنان، دشنام دهندگان، ا می شناسید كه لعن كنندگانعلی علیه السلام ر

 ؟ست شماري آنان را نداردمجتهدانی باشند كه هیچ كس حن دشمنی و گرفته گیري و اعتراض و پَ

زاده ي فاطماه ي ، زاد خدابه من خبر دهید فرزند كدام مادر از مسلمان زادگان جز خانه ، سرانجام شما را به خدا قسم

ي فرزنادان و كساان او در جامعاه ، اهال و دودماان، دوساتان، علی علیه السلام را می شناسید كه شایعیان، بنت اسد
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آزار و اذیت و حبس و زندانی در سایاه ، ضرب و عقوبت، اسلامی مستحن سب و لعن و قتل و اسیري و تنقیص و اهانت

 ؟ مه وسعتش بر آنان ضین و تنگ آیدچال هاي زندان باشند و زمین با ه

كمر شكنی و تأسف آن زمان بیشتر می شود كه می بینیم ابن حجر در مقام دفاع از ، رسوایی و فضاحت، دمصیبت و در

حكم بن العاص كه مطرود و ملعون پیامبر اكرم است بر می آید به این عنوان كه از اصحاب بوده است و یا ابن حازم در 

 و یا ساحت معاویه ي ربااخوارِ ،عدم جواز لعن ابن ملجم بر می آید كه مجتهد بوده و خطا كرده است مقام جانبداري و

كانَ  الله علیه و آله را از همه جرم و جنایت ها تبرئه می كنند كه یقاتل هزاران نفر از پاكان امت محمد صل شراب خوارِ

ساحت یزید خمور فجور از پلیدي هاي كفر بر می آیند و از لعن و بدگویی او و یا در مقام تنزیه  مُاتأولَاً مُخْطِئاً مُجْتهَدِاً

و امثال این دفاعیات از امثاال ایان  و أنَّه إمامٌ مُجْتهَدِبوده و كفرش ثابت نشده نهی می كنند به این عنوان كه مسلمان 

الْأُمَّاةُ مُصاِرَّةٌ  :حبیب خدا و حبیب رسول خدا این چنین –كه جان ما فداي او باد  –داي ما قتاما سید و آقاي م، عناصر

هماناا امات اصارار بار  ... 22 .الْحاَنِّ فاِیهِمْ هیلَ ممَِّنْ وَفَى لِرعِاَیَلِعَلَى مَقْتِهِ مُجْتمَِعَةٌ عَلَى قَطِیعَةِ رحَِمِهِ وَ إِقْصاَ ِ وَلدَِهِ إلِا الْقَ

جز جمع كمی كاه در مقاام وفاا باه حان او بار  ،زندان او اجتماع كردنددشمنی او ورزیدند و بر قطع رحم و آوارگی فر

این قوم حدیث بخاري و خطیب شان را می گرفتند و همین جمله اي كه به آن حضارت نسابت داده ، اي كاش. آمدند

و او را یكی از مسلمانان به حساب مای آوردناد و  -مجعول استاین سخنشان هر چند - ،ملاک عمل قرار می دادند اند

 23.... .. ولی. بر او بار می كردند ولی –عادي بلكه پایین تر از عادي  –حكم ی  مسلمان 

بااراتی كاه هرچند پس از این عبارات الغدیر جاي عبارت پردازي و سخن آوري نیست ولی با توجه و تأسی به همین ع

د و روا داشاته انااكه در این عبارات قدري با آن چه نسبت به  –آیا این علی  ،خدا سوگندشما را به : آوردیم می گوییم

 !!مظلومی در عالم نداریم، اگر علی علیه السلام مظلوم نباشد؟ مظلوم نیست –آشنا شدیم 

پدرِ ، مظلومه است ي همسر مظلومِ فاطمه، نفیس پیامبرِ مظلوم است نفسِ، او مظلوم است بلكه اولین مظلوم است، آري

 كاه مسالماً – مادآ آن چاهحالیا با عنایت و توجه باه . امام و پیشواي مظلومان عالم است، فرزندان مظلوم استمظلومِ 

 أَوَّلُ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا وَلِييَّ اللَّيهِ، أنَْيتَ شریفش عرض می كنیم: زیارتوقتی در  –نیاورده ها بیش از آورده هاست 

                                                           

 دعاي شریف ندبه -22

 394الی  389، ص 9الغدیر، ج -23
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سینه همراهی می كند و چه و آه  در حال و هواي دیگري قرار می گیریم و اش  دیدهه، وَ أَوَّلُ مَنْ غُصِبَ حَقُّ مَظْلُومٍ

و  و اوللُ مَن غُصاِبَ حَقُّاه اوللُ مَظلومٍأنتَ: بسا لحاظاتی توقف كنیم و نتوانیم از كنار این جمله بگذریم و پیوسته بگوییم

 : زمزمه كنیم

 هیچ كس مانند او از حن خود محروم نیست  چون علی در عالم خلقت كسی مظلوم نیست 

 صد یكش مرقوم نیست ،در تواریخ مدولن             از جنایاتی كه دشمن كرد در حن علی 

 زندگی جز استخوانی مانده در حلقوم نیست            غصه هاي او عیان از گفته هاي وي كه گفت 

 بین حكام الهی ی  چنین محكوم نیست   جانشین مصطفی در خانه شد عزلت نشین 

 ه بی جهت مظلوم نیستشیر حن در چنگ روب   یزدان كرد نیروي یدالله را مهار صبر 

 بی سبب ساكت به پیش مردكی مشئوم نیست   شاه مردان قهرمان خیبر و بدر و احد 

 حكمتی دارد كه بر روشن دلان مكتوم نیست   صبر جانسوز علی چون صلح مرموز حسن

 یا رب مگر از چهارده معصوم نیست مرتضی   قدس او را ناكسان آتش زدند آستان

 لم هستی چرا معدوم نیستادر شگفتم ع   علت خلقت چو ما بین در و دیوار ماند 

 ... انتظارش جز براي ضربتی مسموم نیست   مر علیدر حقیقت شد تمام از مرو او عُ

آورده اسات كاه شااهد ماا در صلی الله علیه و آله وسلم  حدیث مفصلی را در امالی از پیامبر اكرم، الطائفةشیخ مرحوم 

از حقد و كینه ها كه جمعی نسبت به تو در دل دارناد بار ، علی جان“: ندرسول خدا فرمود. جملات پایانی روایت است

. جمعی هستند كه مورد لعنت خدا و لعنت كنندگان اندحذر باش كه آن ها را پس از فقدان من اظهار می دارند و آنان 

 جبرئیل به من خبر داد آنان به علی ظلام: فرمود، سپس حضرت گریستند و چون سبب گریه ي حضرت را جویا شدند

و أخْبَرنَای  .می كنند و حقش  را منع می كنند و در مقام كشتن او وكشتن و ظلم به فرزندان او پس از او بر می آیناد

 –جبرئیل از طرف خدا عزلو جلل به من خبر داد كه این مظلومیت از بین می رود وقتی قائم ایان خانادان  و...  ئیلجَبر
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قیام نماید و كلمه و سخن و امار و فرماان آناان باالا رود و امات بار  –مهدي آل محمد عجل الله تعالی فرجه الشریف 

 .محبت و دوستی آنان گرد آیند

میت امیر المومنین علیه السلام و خاندان رسالت علیهم السلام می سوزد و سینه ي ما باه درد دل ما بر مظلو زمانی كه

براي ظهور موفورالسلرور آخرین فرزند  ،آب از دیده می ریزیم و آه از سینه می كشیم، می آید و جگر ما تفتیده می شود

 حضاارت، مقااام ولایاات مطلاان حجاات عصاار و صاااحب، عصااوم آن وجااود مقاادس و باااقی مانااده از خاناادان رسااالتم

اباصالح عجل الله تعالی فرجه الشریف دعا كنیم و به خصوص در اعتاب مقدساه و مشااهد مشارفه و باالأخص در حارم 

 . محترم جد امجدش مولی الموحدین امیر المؤمنین اولین مظلوم هستی

 وقت است برون آیی، اي زینت هر محفل   وي صفوه ي آب و گل ، اي پرده نشین دل

 هر نقطه و هر جایی، بر ما ضعفا بنگر    اي وارث پیغمبر ، اي نور دل حیدر

 تا چند شكیبایی، درمانده و ناچاریم  بی مونس و غم خواریم، دریاب كه بی یاریم

 

 

 

 

 

 


